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  دهيچك

يكي از مسائلي كه بعد از رحلت پيامبر بزرگ اسلام محل بحث و نـزاع مسـلمانان   
 )ص(جانشيني رسول گرامي اسلام بود، از آنجائي كه محمـدبن عبـداالله   مسئلهواقع شد 

ل خدا و خاتم النبيين است آيا ضروري اسـت بـاز جانشـيني بـراي رهبـري مـردم       رسو
داشته باشد يا آن گونه كه خوارج بعدها مطرح كردند كتاب خـدا كـافي اسـت و كسـي     
حق امارت و حكومت بر مردم را ندارد؟ نگارنده در اين مقاله بعـد از بحثـي كوتـاه در    

هـاي   رت وجود امام از نگاه متكلمـان فرقـه  به اثبات اصل ضرو» امام«ي  معناشناسي واژه
اسلامي بويژه متكلمان اماميه و بالاخص ابن ميثم پرداخته است، بحث مهم ديگـري كـه   
محل نزاع مسلمانان است، مسـئوليت تعيـين و نصـب امـام اسـت، غالـب اهـل سـنت         

 داننـد، امـا اماميـه، تعيـين امامـان      امت مـي  وظايفمسئوليت تعيين و نصب امام را جزو 
ي خدا و مسئوليت معرفي امامان و نصب امـام و اولـين    معصوم بعد از پيامبر را به عهده

ي پيامبر دانسته و معتقد است هر امامي موظف است امام بعد از خودش  امام را بر عهده
در تـاريخ   مسـئله تا مردم از هدايت الهي محروم نشوند و اين . را  به مردم معرفي نمايد

ت، البته تشكيل حكومت وابسته به نصرت مردم زمان حضور امـام  اسلام محقق شده اس
  . است و الاّ امام به وظيفه ارشاد و هدايت فكري و مبارزه با ظالمان بسنده خواهد كرد

  امامت، امام، ابن ميثم، نص ونصب  : ها كليد واژه

                                                            
 استاديار دانشگاه قم  ∗
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  ميثم ضرورت امامت ومسئوليت نصب امام از نگاه ابن

) 699-639(ه ميثم بن علي بن ميثم بحراني و يا بحرينـي  عالم رباني متكلم برجست 
يوسـف   :نـك (. رود بـه شـمار مـي    هاي درخشان تاريخ شيعه از چهره ،مشهور به ابن ميثم

تاتارهـا و    حملـه ي بـا  از نظر سياس ـ ،دوران حيات ابن ميثم )332،حر عاملي ؛48 / 1،بحراني
ظـر فرهنگـي بـا حاكميـت     حاكميت مغولان و انقراض دسـتگاه خلافـت عباسـي و از ن   

اين حوادث از   مجموعه. مواجه است افول معتزله و ترويج عقايد حسن صباح ،اشعريان
تـر و از   د درسـت اسـلامي سـنگين   ي ـيت عالمان رباني را در تـرويج عقا يك سو، مسئول

ابـن ميـثم بـه دو كـار      ،از اين رو 1.سويي ديگر زمينه را براي طرح آنها فراهم كرده بود
سنگ را  نوشت كه هم اين اثر گران نهج البلاغهاول شرحي عالمانه بر  :ت زداساسي دس
را در ميـان سـاير خلفـا    ) ع(و هم مقام علمي و جايگاه برتر اميرالمومنين علي احيا نمود

ويژه در علم كلام بر اساس مذهب اماميـه پديـد   ه ؛ دوم آثار علمي متعددي بكردآشكار 
 ـميه را تبيين كرد و بد امايوسيله هم عقا آورد و بدين  هر معرفت ديني شيعيان افزود و ماي
د دفـاع  ي ـمي غير اماميـه از ايـن عقا  هاي كلا جويان شد و هم در مقابل نحلهبصيرت حق

  از جملـه . امامت بحث كرده اسـت  مسئلهوي چندين اثر كلامي دارد كه درآنها در . درك
اء مر الامامـة، استقص ـ أالقيامة في تحقيق النجاة في د المرام في علم الكلام، عقوا بهاين آثار 

تـوان   مي 2شرح حديث منزلت و عشر، غاية النظر في علم الكلامالنظر في امامة الائمة الاثنا
چيني و چاپ شده است و  حروف ،اين مجموعه تنها دو اثر اول از الأسف، مع اشاره كرد

ا بـه چشـم   ه ـ ابخانـه در كت آنهـا  خطـي  نسـخه از بقيه يا اثري در دست نيست و يا تنها 

                                                            
هاي مذهبي مسلمانان نداشتند و خلافت عباسي چون حاكمان مغولي تعصب خاصي به هيچ يك از فرقه .1

  . زمينه اجتماعي براي تبليغ مذهب اماميه فراهم گرديد ،هم برچيده شده بود
ين كتاب به تنهايي در اثبات خلافت ا كهدر اهميت آن گفته ، ماميهشيخ علي بلادي بحريني از علماي ا .2

 ) 66 ، انوار البدرين. (است بسنده) ع(علي 
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بـه   را توجه خاص ابن ميـثم  ،اين حجم نوشته در باب امامت ،در هر صورت .خورد مي
  .نشان مي دهدله امامت ئمس

سـئوليت نصـب   از آراي ابن ميثم در ضرورت امامت و م اجمالي گزارشيادامه در 
اي بـه   رهاشـا  ،هـاي ابـن ميـثم    البته قبل از ورود بـه بيـان انديشـه   . د آمدامام ارائه خواه

 . خواهد شدرآن و متكلمان اماميه شناسي امامت از نگاه قبحث و معنا  تاريخچه
  

  تاريخچه بحث  
هـاي تـاريخ اسـلام     تـرين بحـث   از قديمي ،االلهبحث امامت و خلافت بعد از رسول

اخـتلاف  . شـود  يم است كه با وجود مرور زمان هنوز از مباحث مهم كلامي روز شمرده
 ـامهـاجر  راكثبـا  كـه برخـي از صـحابه بـدون مشـورت      جا آغـاز شـد   از آن ويـژه  ه ن ب

جمعـي از   ،از ايـن رو . كردنـد  اقـدام  االلهي رسـول منين به تعيـين جانشـيني بـرا   ؤاميرالم
 مسـئله اين . نمودند تبا اين شيوه مخالف) ع(منين عليؤآنان اميرالم صدرمسلمانان و در 
ر اثبـات  يـك از دو گـروه د   و هر دو نظريه اساسي در بحث امامت شد موجب پيدايش

 از رجال بحث اين ميـدان  ميثم بحرانيابن  متكلم چيره دست .ديدگاه خويش كوشيدند
هاي عقلي و نقلي به اثبات ضـرورت وجـوب    تا با شيوه كه تلاش كرد به شمار مي رود

  . امام معصوم در جامعه و نصب الهي آن از ديدگاه اماميه بپردازد
  شناسي معنا

چـه بـه    آن. انـد  كـرده كه چند معنا بـراي آن ذكـر    است »أمم«ربي از ريشة لفظي ع ،امام
ه آن را ب ـي اسـت كـه جـوهر   » امُ«، يكي كلمـة  نمايد ميتر  معناي اصطلاحي امام نزديك
را بـه معنـاي    »ام القـوم «و  كنـد  كه لشكر از آن پيروي مـي  معناي علَم و پرچمي دانسته

را  آن شـود و جمـع   كه به او اقتدا مـي است اي كسي و ديگري به معن داند مييس قوم ئر
     دانــان معاصــر نيــز در لغــت از ،ن اليــاسانطــوآاليــاس  1.آورده اســت »ائمــه«و  »أيمــه«

                                                            
  )1863جوهري، ( »و عند من كان من رأيه جمع الهمزتين ائمة هميالذي يقتدي به و جمعه أ: الامام «. 1
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امام را به معناي قائـد، پيشـوا، رهبـر و راهنمـا و امامـت را بـه معنـاي         قاموس العصري
. بار استعمال شـده اسـت   اين لغت در قرآن نيز چند .داند ميياست، پيشوايي و رهبري ر

امام را به معناي انساني كـه بـه او در قـول يـا فعـل اقتـدا        ،راغب در فرهنگ نامة قرآني
را ائمه دانسته  امامو جمع ا. خواه اين اقتدا بر حق باشد يا بر باطل ؛آورده است ،شود مي

 ـلغت امامت د ، راغباز نظر  .است ت بـا بررسـي آيـا   . داردر قرآن بار ارزشي خاصي ن
  :فرمايد  كه خداي سبحان مي چنان پي برد؛درستي اين نظريه به توان  مي

  )17/71اسرا،(؛ �مامهمإناسٍ باُ يوم ندعوا كلَّ�
  . مامشان فراخوانده شوندواسطة اه روزي كه هر گروهي از مردم ب
امـا در   اشـاره فرمـوده،   خواه حق يا باطلرا اين آيه مطلق پيشوا و مقتداي هر امتي 

بنـدگان صـالح خـدا     ،مثال رايب. ات امام با بار معناي مثبت يا منفي آمده استبرخي آي
  :فرمايد  كه قرآن كريم از زبان آنان مي چنان؛كنند كه امام پرهيزكاران باشند  دعا مي

  ) 25/74فرقان،( ؛�و جعلنا للمتّقين اماماً�
  . يا ما را امام تقوا پيشگان قرار بدهخدا

  : فرمايد  باطل مي بارة امامانمقابل در در
  ) 4 /28قصص،( ؛ �وجعلناهم ائمةً يدعون الي النّار�

  . خوانند را به سوي آتش مي) امتشان (اينها را پيشواياني قرار داديم كه 
به  و هم با بار ارزشي مثبت و هم منفيهم به طور مطلق را امامت  ،آيات فوقپس 

 از ارزش منفي برخـوردار اسـت و آن   ،جا كه انسان امام اهل آتش باشد ؛ آناند كار برده
چنـين اگـر خداونـد كسـي را بـه       هم .جا كه امامت براي متقيان باشد ارزش مثبت دارد

كه خداي سبحان چنان ؛اي خواهد بودجا امام داراي مقام شايسته آن ،برگزيدامامت امتي 
  : فرمايد  كه ميگاه  آن د؛ابراهيم اين مقام را عنايت فرمو به

  )2/124بقره،( ؛ � علُك للنّاس اماماًانّي جا �
  . من تو را امام همة مردم قرار دادم) اي ابراهيم(
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كه مردم بـه او   ه استكه شايست آمدهو اسوه امام به معناي پيشوا، الگو  ،آيه در اين
  . اقتدا نمايند

امام به معنـاي  ،توان نتيجه گرفت كه در لسان اهل لغت  مياز مجموع مباحث پيش 
 قرآن كريم بيشتر بر اسـاس  .شود به او اقتدا مي كه ويا به معناي  كسي آمده استيس ئر

دارند اما وجـوه  بسياري ين دو معنا وجوه اشتراك ا.معناي دوم با مردم سخن گفته است
پس ممكن است كسـي هـم مقـام    . گرداند رابطة بين آن دو را عموم من وجه مي افتراق

 ،سـت اگاه كسي رئيس قـومي  . به شمار مي رودم داشته باشد و هم مقتداي مردرياست 
اسوه و مقتداي قوم خـويش   ،و انبياي الهي الگ. اما الگو، اسوه و مقتدا نيست و به عكس

مقام  در هم )ع(و سليمان نبي )ص(چون نبي اكرم يا همة مردم بودند، اما برخي انبيا هم
اقتـدا   امـامي   كه به را مردمي. دنيايي مردم ديني و مورمقام رياست ادرو هم  دمقتدا بودن

پـس از   .مرئـوس نامنـد   ،كه تحت فرمان رئيس هسـتند  را و كساني ويندامت گ ،كنند مي
  .دومتضايفان هستند ايفي است وآنرابطة تض،و رئيس ومرئوس نظرمنطقي بين امام وامت

چنان كـه   ؛اند رياست امور دين و دنياي مردم تعريف كرده متكلمان امامت را بيشتر
  :نويسد  در مبحث عصمت ائمه مي دمفي شيخ

حفـظ   انبيـا در تنفيـذ احكـام و اقامـه حـدود و     ) جانشـينان (امامان قائم مقـام   
  )1372/74:شيخ مفيد(.شريعت و تربيت مردم هستند

  :كه در جاي ديگر فرمود چنان ؛يعني مقام رياست در امور دين و دنيا را دارند
ديـن و دنيـاي مـردم را از جانـب      امام انساني است كه رياست كلي در امـور 

   ))النكت الاعتقاديه، مفيد :به نقل از( 1418/26 :صدوق.نك ( .پيامبر دارا است
  :نويسد مياصطلاحي امام ابن ميثم در معناي 

ــدنيا   ــدين و ال ــور ال ــي ام ــن النــاس ف ــة لشــخص م  ؛الامامــة رئاســة عام
  )1417/41:ميثم ابن(
يـك زمـان در امـور    رد از مـردم  براي يك ف ـ امامت رياست كلي و عمومي 

  .دين و دنياست
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  :فرمايد مي در معناي امام ياندك تغيير درباره همين شناسه بانيزايشان  
 ؛هو انسان له امامة و هـي رئاسـة عامـة فـي امورالـدين و الـدنيا بالاصـالة       

  )1406/174:همو(
دم مر بر است و امامت رياست كلي و عموميمقام امامت داراي امام انساني  

  ).نه نيابتي(اين مقام اصلي است و  است ادر امور دين و دني
ايشان هر يك از اين دو تعريف را از نظر منطقي تعريف به عوارض يا تعريـف بـه   

  . حد تعريف به نه ،داند رسم مي
صـه هسـتند كـه هـر     رياست به منزلة جنس و بقيه قيود بـه منزلـه عـوارض خا   

آن را از رياسـت خاصـه   » عامه«، كلمه كند سوايش جدا ميقيدي آن را از ما
كنـد و كلمـه    كه به بعضي از امور ديني يـا دنيـايي اختصـاص دارد جـدا مـي     

مان و مكـان بـراي دو   رساند كه امامت در يك ز شخص در تعريف اول، مي
كـه از كلمـه انسـان در تعريـف دوم كـه بـه       چنان ؛شـود نمـي  شخص حاصـل 

كلمـه  تعريـف دوم   ودرفهميـد،  وان همين را ت مي ،صورت نكرة مفرده آمده
را آورده تا معناي امامت را از معناي رياستي كه نائبان امام و واليـان   هبالاصال

   )74 :همو(. جدا كنند ،منتخب از طرف مردم دارند
آيد كه لفـظ امـام    دست مي به شناسي امام و امامت اين نتيجهاز بحث فوق در معنا

بار ارزشي   ،گزيند مام يا مقامي كه امام را بر ميامت آن ا به در فرهنگ قرآن بدون توجه
يا افرادي كه  اند يا به اعتبار مقام كساني كه به او اقتدا كرده رب ون زفابلكه  ندارد،خاصي 

كسـي   خدا يعني اگر ،شود داراي بار معنايي مثبت يا منفي مي ،اند او را به امامت برگزيده
شـود كـه ايـن     مي مقام ارجمند آن گاه امام داراي آن ،را به مقام امامت تعيين كرده باشد

جاي پاي  ياد نخويش نماي ياو را اسوه و الگو ،مردم به او اقتدا كنند ؛بيابدشايستگي را 
ابـراهيم و برخـي از   به خداي سبحان  كه، چنانبدانندو قول و فعل او را حجت  نهند او

  :بخشيد و فرمود را اين مقام )ص(فرزندان ابراهيم به ويژه محمد بن عبداالله
   )21 /33احزاب،( �لقد كان لكم في رسول االله اسوةٌ حسنةٌ�
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و به او اقتدا نمودنـد و از او الگـو    برگزيند كسي را به امامت خويش يا اگر متقيان
كـه  چنـان :اسـت اش بندهاز عنايت خداوندي به  او گرفتند و او امام متقيان شد، اين مقام

كه آنان را امام متقيـان قـرار دهـد،     درخواست مي كنند اناز خداي سبح »عباد الرحمن«
به شمار سعادت   با ارزش ونشانه،اين امامت .نه امام فاجران و اهل نار )25/74: فرقان :نك(

  .رود مي
 كـه خـداي  چنـان ،، امامت اهل فسق و فجور و امامت اهـل آتـش اسـت    نوع سوم

  : ريانش فرمودكسبحان دربارة فرعون و لش
  )41 /28،قصص(؛� ...ائمةً يدعون الي النّار هموجعلنا�

  . خوانند به سوي آتش مي)را  مردمشان(رهبراني قرار داديم كه  اينها را
فرعـون    كـه چنـان  گماشـتند امام مـردم   را ستم وناحق خود  به ،از روي تكبر ناايش

  :گفت مي
  ) 28/38،قصص(؛����...يا ايها الملاء ما علمت لكم من اله غيري�
   .دگان، من خدايي غير از خودم براي شما نمي شناسماي سركر 

ارزشي  ،نباشدامامت متقيان  امامتي كه به جعل و انتصاب الهي يا ،پس از نظر قرآن
  .نخواهد داشت

 ـدان امامتي كه متفكران شيعه اماميه از جمله ابن ميثم آن را ضـروري مـي   د و از آن ن
امامـت همـواره بـا بـار ارزشـي مثبـت        ،هاز نگاه امامي؟ از كدام سنخ است ،كند دفاع مي

امامـت معنـاي رياسـت را      متكلمـان از دو معنـاي ذكـر شـده دربـاره      .شود استعمال مي
جـه بـه   نـد و بـا تو  ا اما چون رياست را اعم از رياست ديني و دنيايي دانسته ،اند برگزيده

لي بودن را از مقتدا و الگوي فكري و عم شايد بتوان اند،كردهشرايطي كه براي امام ذكر 
  .فهميدبتوان معناي رياست ديني 

 رزش حقيقي امامت در مقتدا بودناز ديدگاه برخي متفكران مانند علامه طباطبايي ا
اما به معنـاي رياسـت    رود، به شمار مي ز سنخ حقايقامامت به اين معنا ا زيرا ؛است امام
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 يهـدايت  ،امـام  يانهشـوا و پي يانـه مقتدا هـدايت . دنيايي و خلافت از سنخ اعتبارات است
رسـاند امـا در رياسـت اعتبـاري چنـين چيـزي        ها را به حق مـي  حقيقي است كه انسان

با اين مقدمه به بحث ضرورت امامت و نصـب آن   )266 /1:طبايياطب :نك( .ملحوظ نيست
  :پردازيم مي

  

  ضرورت امامت
  :شود اين مسأله در دو بخش بحث مي

  ضرورت وجود امام در جامعه) الف

  :كنيم بررسي مي، اين مسئله رااز نگاه قرآن و متكلمان اماميه  
شـود كـه خـداي     آشـكار مـي   رسي در آيات قرآن كريم ايـن با بر: از نگاه قرآن  .1

نيسـت؛  ابلاغ وحي الهـي  ،تنها و اين مقام  .سبحان گروهي از انبيا را مقام امامت بخشيد
  :فرمايد و مقام امامت داشتند مي كه صالح بودندكه در مقام ابراهيم و فرزندانش چنان

وجعلناهم ائمةً يهدون بأمرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات و  اقام الصـلوة و  �
  )73 /21انبياء،( ؛�ايتاء الزكاة و كانوا لنا عابدين

كردنـد و بـه آنـان     ايشان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما هـدايت مـي  
داخــت زكــات را وحــي كــرديم و آنــان داشــتن نمــاز و پر پــانيكوكــاري و ب

  . پرستندگان ما بودند 
كـه  آمـده اسـت چنـان   نيز امت موسـي   بارة برخي از شايستگان ازمانند اين آيه در

  : فرمايد مي
  ؛�يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا باياتنا يوقنون ئمةًأوجعلنا منهم �

وار بودنـد و همـواره   برخي از شايستگان از بني اسرائيل را چون در دينشـان اسـت   
آنها را به راه (پيشوايان آن مردم قرار داديم تا براساس فرمان ما  ،آيات ما را يقين داشتند

تأكيد دارند برانتصاب پيشوا و مقتداياني  ،اين آيات در .راهنمايي نمايند) خير و سعادت
  . كه هادياني به سوي حق بودند
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بـراي آنـان امامـاني نيـز قـرار       رائيلبا بودن تورات در ميـان بنـي اس ـ  خداوند چرا 
  :فرمايد  كه قبل از اين آيه شريفه ميچنان؟داد

لقد آتينا موسي الكتاب فلا تكن في مريةٍ من لقائه و جعلنـاه هـدي لبنـي    �
  ) 23همان، ( ؛�اسرائيل

داديـم، پـس در دريافـت او ترديـد نداشـته      ) آسـماني (نا به موسي كتاب هما
  . ل قرار داديميهدايت بني اسرائ باش، و آن كتاب را ماية

بسنده نكـرد و   ،اسرائيل به كتابي كه ماية هدايتشان بودچرا خداي سبحان براي بني
منتسـب بـه امامـان     هـدايت اماماني را بـراي هـدايت آنهـا قـرار داد؟ مرحـوم طبرسـي       

ايشـان در  . مقيـد نمـوده اسـت    در توراتدين و شريعت الهي  هدايت بهرا ل يسرائا بني
  :استناد مي كند )ص(قول خداي سبحان به نبي اكرم به امهاد

به همين ترتيب ما كتاب را كه به سوي تو نازل كـرديم آن را نـور و هـدايت    
چـون  دهيم كـه هـم   مي بعد ازتو پيشواياني قرار نيز دهيم و درامت تو قرار مي

چـه كـه در قـرآن اسـت هـدايت      اسرائيل مـردم را بـه سـوي آن    پيشوايان بني
    )3/259، 1337:طبرسي(.دكنن

گونه كه براي هدايت به سوي تورات انتصاب پيشـواياني بـراي    كه همان نتيجه اين
براي امت اسلام هـم  انتصـاب پيشـواياني از سـوي خـدا      ،اسرائيل ضرورت داشت  بني

  .ضرورت دارد 
ضـروري   را امـام  نقل وجـود  دليل عقل وهم هم به ايشان :ازنگاه متكلمان اماميه. 2 

  :فرمايد  شيخ صدوق مي  .دانند يم
همـان   ،اعتقاد داشته باشند كه امامت حق است) مسلمانان(ضروري است كه 

اكـرم  را   گونه كه نبوت حق است و باور داشته باشند همان خـدايي كـه نبـي   
   ) 26 /1418 :صدوق(» .ر داد، هم او امامان را امام قرار دادپيامبر قرا

چـون نبـوت   اما آن را هم ،امعه به صراحت سخن نگفتهدر ج او به ضرورت وجود امام
وجـود امـام نيـز     باشـد،  پس اگر وجود نبي براي هدايت مـردم ضـروري  . دانسته است
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، امـا  ر اصل ضرورت امام ارائـه نـداده  شيخ مفيد نيز بحث روشني د. مي نمايدضروري 
و  شـمرده بـراي آن بر  گونـه هـايي را  له را بحـث كـرده و   ئبن ميثم به تفصيل اين مس ـا

  . هاي مختلف در اين باب را گزارش و نقد كرده است ديدگاه
جامعـه   مـردم در   هـدايت   مقتـداي  معناي پيشـوا و   امام به ميثم درضرورت وجود ابن

  :نويسد مي
و بهترين راهي اسـت كـه انسـان بـراي رسـيدن بـه كمـال         اسلام برترين دين

هاي هدايتي كه در هـر   هاما سلوك اين منهج قويم از منار ،تواند طي كند مي
چـون اگـر كسـي بـه     ،بي نياز نيسـت   ،زمان راهنماي پويندگان اين راه باشند

ران و خس ـ خيص ندهـد و در ايـن راه بـه خطـا رود،    خوبي اين مقصـد را تش ـ 
جامعـة انسـاني در هـيچ زمـاني نبايـد از       ،بنابراين. فراوان خواهد ديدهلاكت 

» .تهــي باشــد  ،اه باشــدوجــود پيشــواي معصــومي كــه چــراغ هــدايت ايــن ر
  )1417/73:ميثم ابن(

زاويـه   كنـد و از ايـن   مقتدا و الگوي اعتقادي و رفتاري معرفي مـي  ابن ميثم امام را
هـا بعـد از    ضرورت وجـود امـام در همـة زمـان     بارهايشان درمي داند امامت را واجب 

  :نويسد  رحلت نبي اكرم  مي
را امـام   وجـود  متكلمـان  شتربي.يا گاهي واجب است وامامت يا در همة حال 
 را وجـود امـام   كسـاني  از آن سـوي، .واجب مي دانند در هر زماني در جامعه

   )43 :وهم(.هرگز ضروري نمي دانستنددر جامعه 
ضـرورت   بـاره متكلمـان مسـلمان در   بيشتر بعد از اتفاق :ضرورت نصب امام: ب

 وجـوب قلي بودن ايـن  ن يا عقليو يا بر مردم  نصب امام بر خدا وجوب وجود امام، در
  : نويسد  ابن ميثم مي .اختلاف نظر است

) زمـين (اماميه معتقدند كه نصب امام بر خدا واجب است و هيچ زماني نبايـد  
چون امـام لطـف در ديـن اسـت و لطـف بـر خـدا        ،از وجود امام خالي باشد 

  .پس امامت واجب است ،واجب است
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را  ابـن ميـثم نيـز وجـود امـام     معاصـر   وخواجه نصير طوسي متكلم مشهور اماميه 
  :نويسد كه ميچنان ضروري مي داند،

پس نصـب امـام در جامعـه از سـوي خـدا       ،است 1وجود امام در جامعه لطف
  )1407/362:حليّ( .واجب است

كه ابراهيم نظّام از چنان هم نظرند؛در اين انديشه برخي از معتزله نيز با اماميه  
 )1421/71:شهرستاني(.داندثابت  )ص(نص پيامبر اكرم تنها با را بزرگان معتزله امامت

  :انديشه اماميه چند مذهب ديگر در بحث امامت وجود دارد برابردر
از نظر عقل نه بر خـدا   تعيين امامكه  اهل حديث و اشاعره و معتزله بغداد معتقدند

يـين  خـود بايـد امـام را تع   مردم  ،به دليل شرعيبنابلكه  ،)ص(نه بر پيامبروواجب است 
و روايـاتي را كـه از پيـامبر در     )4/59،نسـاء  (ايشان آية اولي الامـر   )12415/401:نك( .كنند

؛ 404و403،وهم :نك( .دانند دلايل شرعي بر وجوب نصب امام مي،وجوب نصب امام آمده 

برخي متكلمـان ماننـد جـاحظ و     ) 1417/43،44:ابن ميثم؛  110: ؛ طوسي 117و  79:شهرستاني 
 شـرع، هـم از نظـر عقـل و هـم      اندهو ابوالحسين بصري و تابعانش گفتلخي ابوالقاسم ب

  )44 و 43 :همو(.نه برخدا بلكه بر مردم  ؛امامت واجب است
  :نويسد ميثم مي ابن :سوي خداي تعاليزميثم برضرورت نصب امام ا ابن دلايل .4

  )45 :همو( .نقل واجب استنصب امام هم به دليل عقل و هم 
دليل اول ايشان مبتني بر برهان  :كند عقلي براي اثبات امامت ذكر مي ايشان دو دليل

  :در اين باره مي نويسد 2فيلسوفان بر احسن بودن نظام هستي است

                                                            
وري از معصـيت را فـراهم مـي    هـاي اطاعـت مكلفـان در انجـام اطاعـت ود     لطف امري است كه زمينـه . 1

 )324:حليّ.(كه اختيار مكلف را سلب كندكند،بدون اين

يا خير و شرشان  مسـاوي   ،يا خير غالب و يا خير محضند، به حصر عقلي گويند ممكنات عالم حكما مي. 2
محض است يـا   يا خير ، هر موجوديبر اساس حكمت الهي  ،استشر غالب  يا محض  كهآن ياو است 
 ...) 434، 13740/433ميرداماد، :نك ( .  البغ خير
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ر غالـب  نصب امام يا خير محض است يا خير غالب، يا شر محض است يا ش 
چون بديهي اسـت   ؛سه قسم اخير باطل است .و يا خير و شرش مساوي است

ه بين مردم رئيسي باشد كه مبسوط اليد و صاحب قدرت و شـوكت  كه هرگا
بوده باشد و ظالمان را بر جاي بنشاند و مظلومان را ياري دهـد و مـردم را بـر    
انجام واجبات تشويق كند و از محرمات باز دارد، مردم به صلاح اقـرب و از  
فساد دورتر هستند و اگر چنين رئيسـي نباشـد بـه عكـس اسـت و هـر عقلـي        

پس وقتي چنين اسـت نمـي تـوان گفـت امامـت      . اهد صحت سخن ماستش
پس امامت يا خير محض است يا  .يا شر غالب است،خير و شر مساوي است 
  .بپذيريم مطلوب ثابت است خير غالب و هر كدام را
اسـت كـه    فياض علـي الاطـلاق   وخداي تعالي برچون اگر خير محض باشد پس 

خود  ،ليلعلت شرقترك خير كثير به  ،ير غالب است امامت خ اگرافاضه خيرات نمايد؛ 
نصـب  پس . نمي كندشر قليل ترك  علتخير كثير را به ،خداي حكيم  و شر كثير است

ايـن   رسد به نظر مي )1417/54، بن ميثما(.امام بر خداي تعالي واجب است و هوالمطلوب 
 المقـالات كلامي مانند  هاي چون در كتاب ؛باشد در اين اثر كلامي دليل ابتكار ابن ميثم

ير الـدين طوسـي كـه از اعـلام     خواجه نص ـ عقايدقواعد الو  تجريد الاعتقادشيخ مفيد و 
چنين دليلي ذكر نشده اسـت و تنهـا امامـت را بـر قاعـده لطـف        ،ن اماميه هستندامتكلم

  :به قاعدة لطف بسنده نموده است تنها در قواعد المرام ابن ميثم نيز .اند اثبات كرده
  اي واجبات شـرعي تكليفـي اسـت   امام لطف و فعل خداي تعالي در اد نصب

صـاف مـذكور واجـب    لطفي با اووبر اساس حكمت خداي تعالي، انجام هر 
پس نصـب   .باشد مشروط مادامي كه انجام تكاليف به تحقق آن لطف ،است

  )1406/157:همو( .جوب دارددر هر زماني كه تكليف و،امام واجب است 
  :نويسد  مقدمات اين دليل ميوي  در اثبات 

 ؛كه  نصب امام لطف در واجبات شرعي اسـت يكي اين: صغراي دليل دو جزء دارد
  .رود به شمار ميكه نصب امام فعل خداي تعالي دوم اين
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مردم بـراي   ،ن باشدابراي مكلفرئيسي عادل و با اقتدار كامل وقتي : اثبات وجه اول
 .مادگي بيشتري دارند و اگر نباشد به عكس اسـت انجام واجبات و اجتناب از محرمات آ

انجـام واجبـات و    ي بـراي  سـاز زمينـه  نيـز لطف  معناي.مي نمايدو اين حكمي بديهي 
 :همـو (. ب امام لطف در واجبـات اسـت  پس ثابت شد كه نص. از معاصي است كردندور
175 ،176(  

كنـد  را ترك  واجبي كه امام نبايدفعل خداست  از آن روي  امامت :اثبات وجه دوم
چون تنها خداست  ،تعين كند اين چنين شخصي را بايدتنها خدا .انجام دهد را و قبيحي

 .كنـد  مـي  پرهيـز  دانـد كـه چـه كسـي از قبـايح      و مي ي داردها آگاه كه بر اسرار انسان
  )176:همو(

 در انجـام تكـاليف دينـي   اي را بـراي بنـدگانش   پس اگر خداي سبحان چنين زمينه
چنين تكليفي قبـيح و   تكليف كند، بر مردمرا انجام واجبات  ا وجود اين ،بفراهم نكند و

   )176همان، ص (.موجب نقض غرض خواهد بود 
  .پس نصب امام از جانب خداي تعالي واجب است 

  

  چرا امام بايد از خاندان نبوت باشد  نه غير آن؟

در جامعـه   ضرورت وجود پيشوايي معصـوم اثبات بعد از  )37 /1417:همو(ابن ميثم 
  :نويسد مي

كند كه اين پيشوايان معصـوم كـه هاديـان     حكمت خداوندي چنين اقتضا مي
نبـي  (تـرين شـارعان   ريـه بر ذاز  ،امت براي رسيدن به كمال و سعادت هستند

 شايسـتگي  هـا  ظهور برتري از برترين انسـان  كهنخست آن چون ؛باشد) اكرم
 كـه سـوم آن  گـردد  برمـي  كه هر فرعي به اصل خـويش ،دوم آنبيشتري دارد

 هـاي آنـان   سرشت وجود امامان معصوم از بقاياي سرشت نبوي است و روح
تقـدير خـداي بـا عـزتّ      ،و اين به شمار مي رودنورها از انوار فروزان علوي 

  . است
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 )ع(كند كه اين افراد منحصـر در علـي   ابن ميثم بعد از اثبات اين مقدمه استدلال مي
 آنـان ترين  نزديك مردم، ين، برترباشدفضيلت ، امامت  اساس  اگر ؛و فرزندان او هستند

بـود كـه    )ع(علـي تنهـا   .اسـت و رفتار به رسول گرامي اسلام اخلاق  ،از جهت آفرينش
 )ع(علـي بعـد  . جان پيامبر معرفي كرد )61 /3ل عمران،آ(داي سبحان او را در آيه مباهله خ

 . شـمارد  مـي  از برتـرين فضـايل،   نسـب را كه ابن ميـثم  چنان ؛بودند برترين هم حسنين
 )ع(و علـي  شود حاصل مي )ص(پيداست كه شرافت نسب به جهت قرب به رسول خدا

 داماد وپسر عمـوي ) ع(علي .مي نمودترين فرد به او  نزديك ،انصارو  انمهاجردر ميان 
 ؛ زيـرا نبودنـد  )ع(پيامبر بود و در ميان فرزندان عرب فرزنداني به شرافت فرزندان علـي 

 ـ   )ع(و حسـين  حسن  .ندرسـول خـدا سـرور جوانـان اهـل بهشـت       ي ازبـر اسـاس روايت
  ] 40/69 /140:مجلسي[

؛بـه  خـود كرد  ، حكومـت را از آنِ »من قريشٍ ةلخليفا« بكر بر اساس روايتواگر اب 
ترين بـه   نزديك،هاشم  در ميان بني ابيطالب بن علي در ميان قريش و هاشم بنيرغم اينكه 

قريشـيان مـدعي    بـاوجود ايـن،  . ندحيت ايـن مقـام را داشـت   كه صـلا  ندرسول خدا بود
  : فرمايند در خطبة شقشقيه مي )ع(كه عليچنان ؛بر شاخه نشستند و بن بريدند ،لافتخ

  ؛حلّي منها محلّ القطب من الرحّينَّ مإنهّ ليعلم إواالله لقد تقمصها فلانٌ و 
در حـالي كـه   قحافـه پيـراهن خلافـت را در بركـرد     سوگند به خدا پسـر ابـي  

. دانست موقعيت من به خلافت موقعيت قطب است نسبت به سـنگ آسـيا   مي
  :كه فرمودچرا كه او از آل محمد است و چنان )30 / 1380/2:منتظري (
  حد،أمن هذه الامة  )ص(لا يقاس بĤل محمد 
  )636 /1:همو(. شود امت احدي مقايسه نمياز اين  )ص(با آل محمد 

  چگونگي نصب امام

اثبات ضرورت وجود امام در جامعه و اثبات تعيين امام از سـوي خـداي    گاه بهبا ن
امامت به انتصاب نبي يا امـام   ؟است مسئوليت معرفي و نصب امام بر چه كسي ،سبحان

يـا بـر امـت يـا بـر      و شـود و مسـئوليت نصـب امـام بـر نبـي يـا امـام اسـت           ثابت مي
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 م در تعيـين امـام بعـد از خـود    اسـلا  كه نبـي گرامـي   معتقدنداهل سنت  بيشترخودش؟
وشهرسـتاني  .مسئوليتي نداشت و مسئوليت او تنها تعيين خـط مشـي كلـي امامـت بـود     

   اعدهس ـر در اجتماع انصـار در سـقيفه بنـي    بكوتنها دليل اب را» من قريش ةالائم« روايت
عيـين امـام در آن   و نـزاع ت مـي كنـد   با ابابكر بيعت  ،عمر بعد از بيان اين سخن مي داند

  .)32 /1421 :شهرستاني:نك ( .مي يابدسقيفه پايان 
مدنـد و از مـردم   بكر با انتخاب عمـر تثبيـت شـد و بعـد بـه مسـجد آ      وخلافت اب 

بسـياري از مـردم    .پيامبر گرامي اسلام بيعـت كننـد   يجانشين رايبكر بوخواستند تا با اب
ان، اباذر، مقداد و هاشم، سلم باز زدند از جمله بني اما گروهي از بيعت سر ،بيعت كردند

  . )ع(طالب ابي بن در رأس آنان علي
بعضـي از مـردم اعتـراض     آن گـاه .برگزيـد بكر بعد از خود، عمر را به خلافـت  واب

م اهبكر گفت بهترين فرد را بر شما گمـارد واب .ياهكردند كه فرد تندخويي را بر ما گمارد
  .)33 :همان(. و نزاع را پايان داد

ا و بـه تعيـين   را در آن شـور  يي انتخاب كرد و جانشين خودشورا عمر بعد از خود
مـردم عثمـان را معـزول     بعد از ده سال .حاصل آن شورا عثمان بود.همان شورا قرار داد

 :نـك (. چه برخـي بيعـت شكسـتند   اگر ،انتخاب كردند وعلي راكردند و به قتل رساندند 

  .)35و  34 :همان
: نويسـد  كه ابن ميثم مـي چنان ؛دانند يين وجوه انتخاب را صحيح ماهل سنت همه ا

معتقدنـد امامـت بـا انتخـاب مسـتقر      ، معتزله و فرقه صالحيه از زيديـه  ها و عامه اشعري
گروه ديگري از زيديه معتقدند اگر كسي كه شايستگي امامت دارد مـردم را بـه   . شود مي

ن، الم ـمشروط بر آنكـه مخـالف ظا  ،امامت او صحيح است ،بيعت با خويشتن فراخواند 
  .)69 /1417:ابن ميثم(. ري كننده از منكرات باشدآمر به معروف و ناهي از منكر و دو

  :داند طل و انتصاب نبي را برحق ميانتخاب را با روشابن ميثم  به سه 
  ؛انتخاب امام عقلاً باطل است) الف
  ؛پس انتخاب باطل است،وليت را به مردم واگذار نكردهپيامبر اين مسئ) ب
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 .پس انتخاب بعد از تعيين نبي باطل اسـت ،تعيين خليفه بعد از خود كرده رپيامب) ج
  )70همان،(

  :كند سه دليل ذكر ميروش اول ايشان براي اثبات 
يكـي از  اماميـه ،عصـمت را  . هاي امام از نظر اماميه است مبني بر ويژگي ،دليل اول

خت و نه با دعـوت  توان شنا ، چون عصمت را نه با انتخابات ميشمارند برميها  ويژگي
  .ن امام نص رسول خداستبه خود، پس تنها راه تعيي

مـام بايـد   هـاي امـام اسـت و ا    اين دليل نيز مبتني بر شـرايط و ويژگـي  : دليل دوم
هات با انتخاب مردم و دعـوت  و برتري معنوي و ساير ج بالاترين مردم زمان خود باشد

  .يص نبي باشدپس امام بايد با انتصاب و تنص .شود اثبات نمي شخص
امـام باشـند و ايـن    مدتي بـدون  مردم شود كه  مي قول به اختيار موجب: دليل سوم

  .جايز نيست
  :كند مي نيز سه دليل اقامه دوم روش  ابن ميثم در توضيح  

و پيـامبر   .رود به شمار مـي بديهي است كه سياست اداره اجتماع از اركان دين  يكم
را  فرزنـدان خردسـال   ،همان گونه كـه پـدر   ؛كرد را رسيدگي مي بزرگ اسلام امور امت

   .كند رسيدگي مي
 جـامع الصـغير  از منابع اهل سـنت ماننـد    )ص(ايشان در اينجا به حديثي از پيامبر 

  :كند كه فرمود ماجه اشاره مي و ابن نسائيو  داوود نسنن اب احمد، مسند سيوطي و
   ؛»لد الشفيقانما انا لكم كالوا «

  . سوز هستم ن پدري دلچو من براي شما هم
قتي بر پدر هنگام وفات، تعيين وصي و وصيت درباره فرزندان خردسالش واجب و

امر ديـن را بـه او   درباره اداره امور امتش فردي را معين كند و بايد پس پيامبر نيز  ،است
  )72 ،همان (. بسپارد

حتـي از   شاناي.پيامبر احكام شرع را از واجبات و مستحبات و آداب بيان كرد .دوم
تر از هـر   مكند كه امر امامت مه عقل حكم مي فرمود از اين رونپرهيزكيفيت استنجا بيان 
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، آيا از امر مهم هپس وقتي پيامبر از اين امور جزئي غافل نبود .يك از اين جزئيات است
  اداره اجتماع غفلت كرده است؟

اليـوم اكملـت    �يه آ ه پيامبرش را قبض روح نمايدكخداي سبحان قبل از آن .سوم
دين كامـل نخواهـد   .ازل كردرا ن )3 /5:مائده(. امروز دين شما را كامل كردم  �لكم دينكم

 ،ترين ركن دين نباشـد  امامت اگر مهمد وبيان شمتعلق به دين  ركه همه امومگر آن ،بود
 مسـئله پس ضروري است كه خـداي سـبحان    .به شمار مي روداز امور بسيار مهم دين 

روشن كند و اين اقتضاي نـص از جانـب    )ص(ا در كتابش يا بر لسان رسولشامامت ر
ابن ميثم شبهات خصـم   روشدر ادامه اين  )74و 73ص ،همان (. را دارد )ص(رسول خدا

  )74و  73 ،همان :نك ( .كند را مطرح و رد مي
نصـوص  بنابر كند كه  ابن ميثم اثبات مي ،گونه كه اشاره شدهمان نيز سومروش  در

و يـازده تـن از    را بـه جانشـيني بعـد از خـود     )ع(علي )ص(نبي اكرم ،ح و قطعيصحي
تـدا  اب ،لهئايشان قبل از بيان اين مس. تعيين نمودپس از خود فرزندانش را به امامت امت 
له ئمس ـدر ايـن   وپـردازد   اثبات قول حق مـي بعد به  .كند مياقوال مختلف را طرح و رد 

  :را بيان مي كندچند قول 
ه پيـامبر پـس از   ك ـ درباره اينبه سخن معتزله و اشاعره و خوارج و مرجئه  نخست

سـپس بـه    )78 ،همان(. اشاره مي كندامام بعد از خود معين نكرده  عنوان كسي را به خود
ت يـا اشـاره تعيـين    پيامبر فردي را به صراح معتقدندكه مي پردازد هايي  نظريات گروه

، گروهي اندكي ه استرا تعيين كرد) ع(علي ) ص(پيامبرمعتقدند كه  يانشيع .ه استكرد
معتقدنـد  برخـي از ايشـان   .ه استبكر را تعيين كردابا )ص(پيامبر گويند از اهل سنت مي

حسـن   .تقديم ابابكر در اقامه نماز در مرض موت پيامبر اسـت  ،نص خفي بر اين تعيين
 ـبـر تعيـين ا   نيزگروهي از اهل حديث . را مطرح مي كند اين سخن بصري نصـي   بكروب
  .)78،همان( .نمي بينندلازم آشكار 

ال معتقـد اسـت كـه رسـول     چون ساير علماي اماميه از گذشته تـا ح ـ  ابن ميثم هم
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بـه سـه روش ايـن     ابن ميـثم  .كردمعرفي امام و ولّي بعد از خود را  )ع(علي ،)ص(خدا
  :كند را اثبات مي مسئله

از  وجـود دارد؛ ين باب نصوص آشكاري در ا) ص(از پيامبر : نصوص روايي .يكم
د بـه عنـوان اينكـه اميرمؤمنـان     بر او سلام كني ؛سلّموا عليه بامرة المؤمنين«جمله روايت 

ايـن   1؛هذا خليفتي فيكم من بعـدي فاسـمعوا لـه و اطيعـوا    «: روايت نيز.  )81 ،همان(».است
پس به سخنانش گوش فرا داريـد و از او اطاعـت   ،جانشين من در ميان شماست  )علي(
ار كه فرزندان عبدالمطلب را جمـع كـرد و   روايت يوم الداست  هم چنين) همان( ».نيدك

كيست كه با من بيعت كند و پشتيبان من باشد تا بـرادر، وصـي و   «: در آن اجتماع فرمود
پس او بايد برادر،  .با او بيعت كرد )ع(در آن مجلس تنها علي» .جانشين بعد از من باشد

را اهل سـنت  ه ابن ميثم دوازده اشكال مهم در ادام )81 ،همان(باشد  وصي و جانشين نبي
 :نـك ( .گويـد  و پاسـخ مـي   كنـد  مـي مطـرح   )ع(خلافت بلافصـل علـي   عدم امامت و بر

  .)93-82همان،
  :كند ذكر ميباره در اينابن ميثم سه دليل  :وروايي استدلال بر نصوص قرآني .دوم

  :هآيه شريف بر اساس ابن ميثم: دليل اول
ما وليكم االله و رسوله والذين آمنـوا الـذين يقيمـون الصـلوة و يوتـون      ان� 

  ؛�الزكاة و هم راكعون
 دارنـد و   برپا مـي شما تنها خداوند و رسولش و مؤمناني هستند  كه نماز  ولي

  .)55 /5،مائده(. پردازند مي اتدر حال ركوع زك
  :آورد ميمبتني بر سه مقدمه لي استدلا

                                                            
با عنوان يكـون خليفتـي فـي    «) 883ح (مسند  ،اين حديث را احمدبن حنبل در123 ، لمراجعاتا ،عاملي. 1

 »خـي و صـاحبي و وارثـي   أن يكـون  أيكم يبـايعني علـي   أف «با عنوان) 64/ 2( ، طيري تاريخو در  »هليأ
  .آورده است
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به تدبير و تصرفّ در امـور   ،به معناي اولي،در لغت » ولي«ممكن است : اولمقدمه 
تـر از هـر كسـي از     يعني شايسـته  ،است» ولي دم«شود فلاني  چون وقتي گفته مي ؛باشد

و سلطان به معناي سرپرست كسـي اسـت كـه     مي تواند تصرف كندجهت انتقام يا عفو 
  .سرپرستي براي او نيست

 بـا  .ناصرفوق و  :فظي بر دو معنا دلالت داردبه حسب اشتراك ل »ولي«: مقدمه دوم
-94 همـان، ( .برگزيده مي گرددپس معناي اول  ،حمل آن بر ناصر منتفي استوجود اين 

و  مـي دانـد  به معناي ناصر را در اين آيه منتفـي  » ولي«شايستهايشان در ادامه با ادله  )95
  )96 ،همان :نك(. كند اثبات ميدر تصرف را به معناي اولي و احق  »ولّي«

بر حصر » انّما«كه آيه به معناي اولي در تصرف است و با توجه به اين: مقدمه سوم
  .است ،مراد از آيهدر تصرف امت بودن برخي مردم  پس اولي ،دارددلالت 
مصـداق آيـه بـه شـمار      )ع(بن ابيطالـب  اميرالمؤمنين علي كه بنابر اجماع،دوم آنو 

  .)96و،هم( .استقي براي آيه اختلاف رود ودرباره وجود ديگر مصدا مي
چون غير او كسي نبوده اسـت   دانسته اند )ع(علي دربارهمفسران آيه را  كهسوم آن

  .)97 ،همان( .حال ركوع صدقه داده باشد كه در
مؤمنان بر امت اسـلام بعـد از رحلـت رسـول      نه تنها بر ولايت امير ،اين آيه شريفه

با  .كند اثبات مي از زمان نزول آيهبراي آن حضرت  را بلكه اين ولايت ،دارد دلالت خدا
چون آيـه   معتقدند؛ )ص(در ظلّ ولايت رسول اكرم)ع(علي ولايت  به ايشان وجود اين،

در حيـات نبـي    ضرتحن اصل ولايت براي آ واز اين رو، به صورت جمله اسميه است
يـا در   )ص(داكه ايـن ولايـت بعـد از رسـول خ ـ    نهايت اين .شود گرامي اسلام ثابت مي

  .ابدي ظهور مي )ص(غياب رسول خدا
سـئوليت  م ي است كهاز دلايل مهم ،قول و فعل پيامبر در روز غدير خم : دليل دوم

را در  ممـرد  )ص(پيـامبر  ،بـه گـزارش ابـن ميـثم    .نه مردم مي نهد،تعيين بر عهده پيامبر 
ضـمن  . د آوردگربه نام غدير خم  ودر جاييم گر يبازگشت از حجة الوداع در آن هواي

  :، ابتدا فرمودنمود بيان سخناني طولاني به دو نكته بسيار مهم اشاره
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  )همان( ؛»ولي بكم منكم بأنفسكمألست  ا« 
  .ان اولي به تصرف از خودتان نيستمآيا من در امورت 

  : سپس فرمود... االله گفتند بلي يا رسول مسلمانان 
مـن والاه و عـاد مـن عـاداه و      مولاه اللهّم والِ علي] فهذا[من كنت مولاه «

 )ايـن (هر كس من مولاي اويم  )109 و،هم(» انصر من نصره و اخذل من خذله
 بـاش كـه ولايـت او را پذيرفتـه و     كسـي  تـو ولـي   ياخدا.علي مولاي اوست 

كسي را كـه او را يـاري    فرما باش كه با او دشمني كند و ياريكسي دشمن 
  .كند كسي را كه او را خوار كنكند و خوار 

  :مهم را يادآور مي شودابن ميثم براي استدلال به اين حديث چند نكته 
  1.استاين خبراز متواترات : كهنخست آن

شيعه و قريب به اتفاق علماي اهل سنت بر حادثه غدير و صـدور ايـن    كهديگر آن
. اسـت » مـولي «مدلول كلمه  بارهبحث در .اتفاق نظر دارند ،گونه كه ذكر شد ،خبر همان

داند و اين حديث  شيعه آن را به معناي ولايت و اولي در تصرف در امور دين و دنيا مي
كنـد و اهـل سـنت آن را بـراي اثبـات فضـيلت        نقـل مـي   )ع(را براي اثبات امامت علي

  .)110 همو،( .پس در صحت حديث اجماع است .)ع(علي

ابن :ونه است كهاين گ لال به اين روايت بر اثبات امامتاستد براي ابن ميثم  روش
در  »مـولي  «كنـد  تعيين اثبـات مـي   گونه و بعد به) احتمال(امكان عام  گونه ميثم ابتدا به

سـپس بـه دليـل     .غدير به معناي اولي در تصرف است در روز )ص(روايت رسول اكرم
» مـولي «مصـداق   كنـد كـه   هـاي تـاريخي اثبـات مـي     كتاب، سنت و اشـعار و گـزارش  

  .)115-110،همان:نك (.است )ع(علي ،درحديث
                                                            

اي انجـام داده   تـلاش شايسـته   الغـدير  سـنگ   بات تـواتر ايـن خبـر در كتـاب گـران     علامه اميني براي اث .1
كـم   ني كـه دسـت  اتن از مؤلف 26تن از علما و  360تن از تابعين و  84تن از صحابه و  110وي نام .است

 )1 /1416 :اميني :نك( .گرد آورده است،اند  يك كتاب مستقل در باب غدير نوشته
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سپس به تفصـيل پاسـخ    مي كندو اشكالات بر تواتر حديث را نقل ،ايشان در ادامه
  .)139 -115،همان  :نك( .دهد مي

مسئوليت خـويش را در تعيـين    )ص(پيامبر اكرم ،»منزلت«نا بر حديث ب: دليل سوم
  :چنان كه فرمود ؛است هخليفه به انجام رسانيد

  )139 همان،(؛ »نهّ لا نبي بعديأالاّ موسي  انت منّي بمنزلة هارون من« 
جـز اينكـه بعـد از مـن پيـامبر       تو براي من به منزله هارون براي موسي هستي 

  .نيست
  :نويسد ابن ميثم در استدلال به اين حديث مي

بـراي   )ص(پيـامبر  هـاي اجتمـاعي   فهماند كـه همـه مسـئوليت    اين حديث مي
همـه   ،همان گونه كه براي هارون ؛به جز مقام نبوت ،هم ثابت است )ع(علي

در اصـلاح امـور   موسـي   قـائم مقـام  هـارون   .موسي ثابت بـود  هاي مسئوليت
  )140-139 همو،(. نيز ثابت است )ع(پس اين مقام براي علي .بود شقوم

باطل و وجه  ايشان در ادامه وجوه احتمال در حديث را بيان و وجوه غير منطقي را
بـراي قـائم    او اسـتحقاق  ،هـاي هـارون   از جمله منزلـت  ؛كند تبيين ميبه تفصيل حق را 

در غيـاب حضـرت    و همان گونه كه درحـال حيـاتش  ؛مقامي موسي بعد از وفاتش بود 
اگـر   )142 /7،اعراف(» اخلفني في قومي«دليل ه ب را برعهده داشت،او  يجانشين )ع(موسي

بـوده  ثابـت   بـراي او  اين اسـتحقاق  ،قبل از حضرت موسي وفات يافت  )ع(چه هارون
و بر امـت   را داشته استاصلاح امور قوم  نيز استحقاق )ع(طالب بن ابي عليپس  .است

از قدرت ند و او را اهاگرامت عصيان كرد درآن هنگام، .اواطاعت كنند از ههم واجب بود
  .دهند را مسلمانان مي ند كه تا امروز تاوان آناهردكاي  بزرگ وفتنه  معصيتي اند، بازداشته

ابـن ميـثم   : امر امامـت  در )ع(استدلال عقلي ابن ميثم بر ارجحيت علي. سوم روش
  :دارد بيان مي )ع(بعد از دلايل نقلي چهار دليل عقلي بر رجحان علي

بايـد برتـرين انسـان     م نيزبرترين صحابه رسول خدا بود و اما) ع(علي : برهان اول
صـغراي برهـان يعنـي برتـري     براي اثبـات   هايي و روايت ها ايشان آيه. باشد عصر خود
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  : كنيم  نمونه برخي را ذكر مي رايآورد كه ب مي) ع(علي
. بـود  )ص(بعـد از رسـول االله   برترين مردم  )ع(به دليل اين آيه علي: آيه مباهله .1

  .با مسيحيان نجران نازل شد )ص(كرماين آيه در داستان مباهله رسول ا
  :فرمايد خداي سبحان مي 

 ؛�اءنا و ابنائكم و نسائنا و نسـائكم و انفسـنا و انفسـكم   قل تعالوا ندع ابن�
  )3/6،آل عمران(
بگو بياييد تا فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و جانمان و جانتـان   

   .مرا فراخواني
. را فراخوانـد  )ع( و علي) س(و فاطمه زهرا  )ع(حسنين )ص(در اين مباهله پيامبر

  .نفس پيامبر است )ع(شود كه علي پس ثابت مي
اي دو همسر [ ؛�و ان تظاهر عليه فان االله هو موليه و جبرائيل و صالح المؤمنين � .2
و ناصـر   داستان شويد بدانيد كـه خـدا خـودش ولـي     هم] پيامبر[اگر در برابر او ] پيامبر

  )3 /66 ،تحريم(. است و جبرئيل و مؤمنان شايسته نيز ياور اويند
و اگر مصـداق منحصـر بـه    مي دانند  )ع(علي را» المؤمنينصالح «مصداق  ،مفسران

  .اوست كاملدست كم مصداق  ،نباشد )ع(فرد علي
در  )ص(است كه رسـول اكـرم   يروايت ،كند دليل مهم ديگري كه ابن ميثم اشاره مي

دهم كه خدا و رسولش او  فردا پرچم را به دست كسي مي «:روز قبل از فتح خيبر فرمود
ن و اوقتي اصـحاب از مهـاجر   ».او نيز خدا و رسولش را دوست داردرا دوست دارند و 
كسـاني   پيـامبر  .او چشم درد دارد :علي كجاست، گفتند :پيامبر فرمود ،انصار جمع شدند

و را متبرك ساخت  آب دهان چشم او با گاه حضرت آن بياورندرا  )ع(فرستاد تا علي را
ابـن   )150 همـان،  :نـك ( .ر فـتح شـد  چشمش شفا يافت و پرچم را به دست او داد و خيب

ميثم  ابن )41: التوحيد(  .دانسته است )ع(اين حديث را نيز نقل و مصداق آن را علي تيميه
بـر جميـع صـحابه از نظـر علـم، تقـوا،        )ع(افضـليت علـي   را براي دليل 21در مجموع 

 بـه وم در مقدمـه د . ثابت كنـد كند تا مقدمه اول را  اقامه مي،...شجاعت، سخاوت، زهد و
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چـون   ،در نتيجـه  .بايـد امـام باشـد   ،است  برترين مردمكه هر كس  پردازد ميعقل حكم 
  پس امامت حق اوست، برترين مردم به شما مي رود، )ع(علي

عصمت اسـت يعنـي امـام بايـد معصـوم       ،برهان عقلي ابن ميثمديگر :  برهان دوم
 .بايد امام باشـد  )ع(يپس عل ،داشت را مقام عصمت )ع(در ميان صحابه تنها علي. باشد

   )164 همان،(
نـص صـريح    )ع(و تنها بر امامت علـي  اثبات مي گرددامامت به نص : برهان سوم

  )165 ،همان( .است )ع(وجود دارد پس امامت حق علي
به ايـن معنـا    را سلب مي كند، تمصلاحيت مدعيان اما ،برهان اين: برهان چهارم 

 .متعـين اسـت  ) ع(پس امامت در علي  تند،نداشكه چون ديگر مدعيان امامت صلاحيت 
   )166همان، (

در باب امامـت و افضـليت   البلاغه نيز  نهج 152و  3، 2هاي  خطبهذيل  درابن ميثم 
 ـو خاندان پيـامبر  ) ع(علي   ،1420،1/309 :ميـثم  ابـن  :نـك (. اسـت  سـخن گفتـه   يلص ـه تفب

  )3/221؛304
   :نتيجه

لي دا و هادي مـردم بـه سـوي حـق تعـا     در نگاه قرآن امامت بيشتر به معناي مقت. 1
  .كه به تعيين الهي باشد  دانسته شده آمده است و امامتي با ارزش

مـردم   بـر  در نگاه متكلمان اماميه، امامت بيشتر به معناي رياست ديني و دنيـايي  .2
  .است  متفاوت با اصطلاح قرآن اندكي كهتعريف شده 

در  به اجمال و اهل سنت مي شودثابت دليل عقل يا به دليل شرع تعيين امام به . 3
  .نندداستا اين جهت با ما هم

تعيين امام بر عهده خداست و معرفي و نصب امام در درجه اول بر عهـده نبـي    .4
  .را بايد معرفي نمايد امام بعد از خود ،و بعد هر امامي است )ص(اكرم

هـاي پـاك و    دلايل عقلي و نقلي فراواني وجود دارد كه خـداي سـبحان انسـان    .5
نزديك ترين يمان، عبوديت، تقوا و عمل صالح ودر علم، ا برترين مردم معصومي را كه 
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را  )ع(همه آنها را معرفـي و علـي   )ص(تعيين و پيامبر هستند، )ص(به رسول خدا مردم
  .نصب كرد به امامت ضمن معرفي در روز عيد غدير

بعد عثمان  ،بعد عمر،بكر وبجامعه مسلمين در ابتدا به دست اظاهر رياست  بنابر .6
 ناپـذير انكار )ع(اما برتري فضيلت علمي و تقوايي و جهـادي علـي   ه،بود )ع(و بعد علي

 ويژه حادثه جنگ خيبر و شيوه حكومـت ه ماجراهاي پيش آمده در حيات پيامبر ب. است
ايـن برتـري را    نهـج البلاغـه  ويـژه  ه و عدالت او و آثار باقي مانده از او ب )ع(داري علي
                                                                        !ما را به دريافت حق هدايت فرمايدخداوند . كند اثبات مي
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